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 ــ آقاي بليس



  

خانة او اتاق هاي بلندي داشت، با يك در در خانه اي زندگي مي كرد.به رنگ سفيد با سقف قرمز رنگ. 

جلويي خيلي دراز، چون آقاي بليس كلاه هايي به آن درازي به سر مي گذاشت. او چندين رديف از اين 

 كلاه ها آويزان به چندين رديف گل ميخ در تالار داشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 يك روز صبج زود آقاي بليس به بيرون پنجره نگاه كرد.

او از زرگوش (كه آن را در باغ نگه مي داشت، اما كله اش اغلب داخل  "خوبي خواهد بود؟به نظرت روز "

 اتاق خواب را نگاه مي كرد) پرسيد.

. همه ي روزها براي او خوب بود چون پوستش يك جورهايي "البته كه همين طور است!"زرگوش گفت 

بود، پس  هم او نا بيناين كنده بود، ار عميق، در دل زممثل پالتوي باراني بود، و سوراخي عميق، بسي

بعد از صبحانه به  هيچ وقت نمي فهميد خورشيد طلوع كرده است يا نه. راستش را بخواهي او معمولاً

 بيدار مي شد، بنابراين او از اوقات روز خيلي كم مي دانست. شامخواب مي رفت و براي رخت

 
 

 

 

 

 



 

اي سبز رنگش را بر سر گذاشت، چون زرگوش گفته بود بعد از صرف صبحانه آقاي بليس كلاه استوانه 

 كه روز خوشي در پيش خواهد بود.

 "من مي روم و يك اتوموبيل مي خرم! "بعد او گفت: 

 پس سوار بر دوچرخه اش شد، و از بالاي تپه به سمت دهكده سرازير شد.

 "من يك اتومبيل مي خواهم!"او به داخل مغازه قدم گذاشت، و گفت:

 

 

 

 

 



 

 "زرد روشن، هم داخل هم خارج."آقاي بليس گفت،  "چه رنگي؟""قاي بينكس گفت.آ

 ."قيمتش پنچ شلينگ مي شود"آقاي بينكس گفت ،

 ."و درضمن چرخ هاي قرمز هم مي خواهم"آقاي بليس گفت، 

 "اين نيم شلينگ بيشتر مي شود."

 ".بسيار خب، فقط من كيفم را داخل خانه جا گذاشته ام"آقاي بليس گفت؛ 

 "بسيار خب، پس شما بايد دوچرخه تان را اينجا بگذاريد؛ و وقتي پول را آورديد آن را ببريد. "

 اما پدال نداشت، چون آقاي بليس فقط از بالاي تپه به پايين مي رفت. -دوچرخه ي زيبايي بود، تمام نقره

 

 

 

 



 

 اتومبيل آقاي بليس.

 

 "كجا داري مي رويد،آقاي بليس؟"زود از خودش پرسيد: آقاي بليس سوار اتومبيل شد و راه افتاد. خيلي

 ."نمي دانم، آقاي بليس"او به خودش جواب داد 

 "برويم و آن ها را غافلگير كنيم!خانواده دوركينز   بيا و به ملاقات"

 "بسيار خب!"آقاي بليس به خودش گفت، "بسيار خب!"

 

 

 

 

 

 



 

به سمت آقاي دي رفت، كه داشت با يك مستقيم پس در پيچ بعد خيلي سريع به سمت راست پيچيد، و 

 چرخ دستي پر از كلم از باغش مي آمد. اين نشان مي دهد كه چه اتفاقي افتاد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 پس او مجبور شد آقا دي را سوار كند و كلم ها را عقب اتومبيل بگذارد.

 تر از آن است كه بتواند راه برود.آقاي دي گفت كه كوفته 

چپ پيچيد، و محكم به خانم نايت با الاغ و  سمت به خيلي سريعحالا او دوباره راه افتاد و در پيچ بعدي 

 گاري پر از موزش برخورد كرد.

او مجبور شد موزها را روي كلم ها كپه كند، و خانم نايت را روي آقاي دي، و  ورد و خاكشير شد. گاري خ

 ببندد.الاغ را به پشت ماشين 

 

 

 

 

 



 

، چون بيشه رسيدند به ماشين خيلي پر شده بود و نمي توانست خيلي سريع حركت كند. خيلي زود

 جاده از وسط آن مي گذشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جاده ايستادند و دست هايشان را تكان دادند:بله،خرس ها بيرون آمدند،  وسط 



 آرشي و تدي و برونو

 

 ،  آرشيتديبرونو، 

 

 

 

 

 

 

 



 

براي خلاص شدن از دست  خرس هاراه ديگري جز زير گرفتن چون ، شد توقف كندپس آقاي بليس مجبور 

 شان نداشت.

 ."من موز دوست دارم"تدي گفت ،

 ."و من كلم دوست دارم"آرشي گفت ،

 ."و همه ي ما يك اتومبيل مي خواهيم". همه با هم گفتند ،"و من يك الاغ مي خواهم!"گفت برونو 

 ."اما شما نمي توانيد اين اتومبيل را داشته باشيد؛ مال من است، "آقاي بليس گفت 

 ."مال من هستند -و همينطور نمي توانيد اين كلم ها را داشته باشيد "آقاي دي گفت ،

 ."آنها مال من هستند -مي توانيد اين موزها يا اين الاغ را داشته باشيدو ن"خانم نايت گفت، 

 ."تك تكتان را! -پس ما مجبوريم همه ي شما ها را با هم بخوريم "خرس ها هم گفتند،

البته آن ها شوخي مي كردند؛ با اين حال چشم هاي زردشان را چرخاندند، و خرناس كشيدند، و چنان 

 قاي بليس وحشت كرد (همينطور آقاي دي و خانم نايت).خشمگين نگاه كردند كه آ

 پس آن ها موز و كلم ها را به خرس ها دادند.

آرشي و تدي آن ها را روي الاغ باركردند و به خانه شان داخل بيشه بردند. برونو نشست و با آقاي بليس 

 دي نگذارد و برود. صحبت كرد. در واقع او مراقب بود كه ببيند آقاي بليس قبل از آمدن آرشي و ت



 

 "حالا ما ماشين سواري مي خواهيم! "هنگامي كه برگشتند خرس ها گفتند:

   "اما من دارم مي روم دوركينز ها را ببينم، و شما آن ها را نمي شناسيد. "آقاي بليس گفت، 

 ."ولي مي توانيم با آن ها آشنا شويم"آرشي گفت 

عقب سوار شوند، و آنجا آنقدر به هم چلانده شدند كه خانم پس آقاي بليس مجبور شد بگذارد كه آنها 

نايت مجبور شد جلو كنار آقاي بليس بنشيند، و آقاي بليس آنقدر تحت فشار بود كه به سختي 

 رانندگي مي كرد.

بعد از آن  دوباره به راه افتادند، و از بيشه بيرون آمدند و به سمت بالاي تپه رفتند، چون جاده مستقيم 

 .مي رفت و در طرف ديگر آن پايين مي آمدبالا 

 

 

 

 

 

 

الاغ بيچاره دوباره به عقب بسته شده بود. او اول كار زياد متوجه چيزي نشد چرا كه با وجود شش نفري 

كه آن تو بودند ماشين خيلي سريع از تپه بالا نمي رفت. اما هنگامي كه به بالاي تپه رسيدند، و شروع 



دوركينزها پايين تپه زندگي مي كردند) اوضاع بكلي فرق كرد. آقاي بليس  كردند به پايين رفتن (چون

 كه توسط خانم نايت بسيار تخت فشار بود نمي توانست ترمز كند.

خيلي زود شروع كردند به لغزيدن و الاغ پرواز كنان در هوا كشيده مي شد. آن ها سريع و سريع تر 

ز ها برخورد كردند. ابتدا با سر به بيرون و سپس آن طرف پيش مي رفتند، تا اينكه به ديوار باغ دوركين

 ديوار پرتاب شدند، همه به جز الاغ، كه با شيرجه اي داخل ماشين پريده بود. مثل اين: ـــــــــــــــــــ

خرس ها همه شان را داخل جنگل مخفي كرده  –كلم ها و موزها داخل تصوير نيستند، درست است 

 بودند.

 

 

 

 



 

 خانواده دوركينز 

 آن طرف ديوار بودند، نشسته بر روي كرسي هاي كوچكشان كه بر روي محوطه چمن زيبايشان بود.

آن ها داشتند داخل كاسه هاي كوچك شان سوپ مي خوردند، و زيلوي دوست داشتني شان روي چمن 

 چاق بود؛ و او اي چاق بودند؛ اما يكي از آن ها بطور ويژه ها پهن بود. آن
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

معروف بود به دوركينزِ چاق (يا فقط فَتي). او موهاي مجعد سياهي داشت، و كت نمي پوشيد،چون 

به يك پيراهن سفيد با خال خال هاي زرد و  را جر مي داد. پس اوكت ها وقتي كه مي خواست بپوشد 

تغيير پوشش داده بود. دوركينز چاق بعدي (كه آلبرت نام داشت) سمت چپ است؛  بدون آستين،

پاهايش خيلي كوتاه بود. هربرت همان است كه دور از ظرف سوپ است وحشت زده به نظر مي رسد 

رفته بود بلعيد. اگبرت همان است كه ژاكت سبز  شبخاطر اين كه همين الان سوسكي را كه داخل سوپ

هم ناراضي به نظر مي رسد، چرا كه يك سوسك ديگر روي زيلوي دوست داشتني  پوشيده است. او

مي توانيد او را در حالي كه مي خواهد آن را با قاشقش بزند ببينيد). اما آلبرت چند ثانيه بعد  هست (

بيش از پيش وحشت زده به نظر رسيد ، و سوسك له و پهن زمين شد. نه به وسيله ي اگبرت! اين همان 

ي بود كه آقاي بليس و دار و دسته اش از آسمان به سمت دوركينز ها، سوپ، سوسك، و زيلوي موقع

 .دوست داشتني فرود آمدند

 

 

 

 

 



 

بر روي زيلوي دوست داشتني ايستاد.  با سر آقاي بليس صاف افتاد روي سوسك. آقاي دي به آلبرت خورد و

نايت اگبرت را به عقب پرت كرد. اما آرشي با برونو محكم به زمين نشست. تدي روي هربرت نشست. خانم 

هر دو چشمش رفت. دوركينز ها  تويسر داخل ظرف سوپ خوري رفت، و سوپ سرتا پايش پاشيده شد، و

و عصباني. فتي كمتر عصباني بود، چون كسي روي او نيافتاده بود. با وجود  -حسابي پخش و پلا شدند

آلبرت را عصباني تر  موضوع بود، بلند بلند خنديد. كه ايناينكه سومين وعده ي سوپش را از دست داده 

 كرد.

را از  ملتدفعه ي بعد كه خواستيد بياييد،  برويد درب جلو و زنگ بزنيد، و "او خطاب به آقاي بليس گفت 

 "بالون به وسط پيكنيك ما پرت نكنيد!

 "را دم در گذاشتيم. من دوستانم را با يك اتومبيل آوردم؛ و ما آن -ما با بالن نيامده ايم"

تمام مي شود. از چند تا خرس خدا را شكر، يك اتومبيل روي زيلوي دوست داشتني گرانتر "اگبرت گفت 

  "مطمئنم يكي از دوستانتان روي يك سوسك نشسته است.

 -آه موزهايم "با اينكه با پشت روي زمين آمده بود فرياد مي زدآن موقع خانم نايت با جيغي به هوا پريد، 

او حاضر به نشستن نمي شد، تا اينكه آقاي بليس سوسك له شده را روي  "تمام استخوان هايم خورد شده!

پيشاني اش نشان او داد. آن موقع آرشي با ليسيدن خودش را از سوپ پاك كرده بود؛ آقاي دي كلاهش را 

 پيدا كرده بود، و دوباره نشسته بود؛ و برونو (كه



 

آفتاب گردان مي چيد. پس آقاي بليس همه شان را به دوركينزها معرفي  خيلي كوچك بود) داشت گل

وقتيم، اميدواريم حالتان  از آشنايي شما خوش "كرد، و دوركينزها، كه بسيار مؤدب بودند، گفتند: 

خيلي  ها آنراستياتش  "و نمي خواهيد براي ناهار بمانيد؟ خوب باشد. هواي دل انگيزي نيست؟ كاملاً

چرا كه زرگوش تصادفاً  -(به جز قسمت مربوط به آب و هوااين هايي كه گفتند نبود هم منظورشان

اگر  "و خرس ها گفتند:  "خيلي ممنون."درست گفته بود). اما آقاي بليس و خانم نايت گفتند: 

پس سوپ بيشتري آوردند و كيك و ترشي  ".يليم گشتي در باغ زيبايتان بزنيمما ما مشكلي نيست،

پس همه نشستند روي چمن ها و شروع به خوردن كردند. به استثناء س هاي موزي ، كلم و كلوچه

 خرس ها كه غيبشان زد.

به باغ جلوي  ي از خرس ها نبود، تا اينكه. هيچ اثرراه افتادند تا در باغ قدم بزنندبعد از ناهار آنها 

 آشپزخانه رسيدند.

 ديدند. يزيست كهاين تنها گوشه اي از چ

هايشان بطور ترسناكي ير درخت تنومند سيب خواب بودند.خر پف مي كردند و شكم سه خرس تخت ز

 بود.تنها رديف كوچكي از كلم در باغ به آن بزرگي باقي مانده بود.باد كرده 

 .سيب زميني هاي كال راهمينطور خرس ها بقيه را خورده بودند، و مقدار زيادي از سيب هاي سبز را، و 

 



 

ها براي عصباني بودند، چرا كه آرشي حتي كلم هاي بنفش كه آن راستي راستي دوركينز ها اين بار 

 را هم باقي نگذاشته بود. ترشي استفاده مي كردند

 پس خرس ها را تكان دادند و بيدارشان كردند، و به آن ها گفتند كه هرچه سريع تر بروند.

آن ها شما را به  قي هستند آقاي بليس، ده و بد اخلاچه اشخاص منزجر كنندوستان شما  "آرشي گفت 

ناهار دعوت مي كنند و پس از اين كه آن را خورديد ناراحت مي شوند. ما مي خواهيم چرتمان را تمام 

 "كنيم.

آن ها دوباره زير درخت سيب دراز كشيدند و تكان نخوردند. اما بد اخلاق ترين دوركينز، آلبرت، 

 سگ ها را آزاد كرد.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

خرس ها ناگهان بيدار شدند و با تقلاي زياد از ديوار بالا رفتند و با نهايت تواني كه پاهايشان مي 

فرار كردند. خوش بختانه درها همه بسته بود و دوركينز ها نگذاشتند سگ  بكشدتوانست آن ها را 

 ها داخل جاده بروند.

داخل  از اين كلم ها و موزهاهيچ مسئله اي نيست، ما خيلي "خرس ها پشت سرشان داد زدند، 

 "خانه داريم.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  "كلم هايم!"قاي دي فرياد زدآ

 "موزهاي من! خرس ها را برگردانيد؛ من دنبالشان مي روم!"خانم نايت جيغ كشيد 

همين الانش هم نمي توانيد به آن ها و در هر صورت  اما آن ها همه تان را مي خورند؛"آقاي بليس گفت 

 "برسيد.

به راحتي  با اتومبيل ماهمه ي كلم ها و موزها را بخورند، منظورتان اين است كه آنها  "آقاي دي گفت 

 "مي توانيم به آن ها برسيم.

 "خودم را.ترجيح مي دهم موزها را بخورند تا  من دنبال خرس ها نخواهم كرد. نه! "آقاي بليس گفت

. و آن ها آقاي بليس را به سمت در هل "به خاطر اين است كه موزهاي شما نيست، "خانم نايت گفت 

 دادند.

 

 

 

 

 

 

 



 

اما آن ها نتوانستند از پس او بر بيايند! آنها همچنان داشتند او را مي كشيدند و به سمت نرده ها 

خواهد رفت، به شرط اين كه دوركينز ها هم مي دادند ،تا بالاخره او گفت كه به دنبال خرس ها  هل

خرس ها دست بيايند، و سگ ها را هم بياورند. دوركينز ها از اين ايده خوششان آمد، چرا كه هنوز از 

كه آن بدون  متوجه شدندعصباني بودند. اما البته وقتي كه سوار اتومبيل شدند، دوركينز ها 

 تعميرات زياد دوباره راه نخواهد افتاد.

چه بايد بكنيم؟ اين ماشين پنج شلينگ و نيم مي ارزد، و بينكس دوچرخه ي نقره اي  "گفت  آقاي بليس

 "مرا گرفته است!

صداي الاغ از پشت پرچين آمد. آن ها اورا به كلي فراموش كرده بودند، و او ناگهان  "عر عر! عر عر!"

 خار و خاشاك.-مجبور شده بود خود به دنبال ناهارش بگردد

 "الاغ بايد ماشين را به خانه بكشد." -آقاي بليس تا صداي الاغ را شنيد گفت،  "ميدم!فه"

 "نه اون نمي كشد، نه تا آنجا كه من او را مي شناسم."خانم نايت گفت ،

تمه زنان گريخته بود. آنها داد زدند و داد زدند، يور ش همخوبي مي شناخت. او همين الان نايت او را به

 .چه مي شودكه ببيند  تا ايستاد خروار هويج پيشنهاد دادندو در آخر اوو به او خروار 

 

 



 

شما مي توانيد حدس بزنيد كه چه شد! آن ها هويج ها را بيرون آوردند، و پشت الاغ را نوازش كردند. و 

كه  فتي چاق تر از آن بود -او را باز كردند. سپس سه اسبچه آوردند ( اسبچه هاي آلبرت، اگبرت، و هربرت

چرخ ها را  بعد از آن اسبچه داشته باشد).سپس آن ها هر سه اسبچه و الاغ را به جلوي ماشين بستند،

همه سوار شدند: آقاي بليس، آقاي دي، خانم نايت، آلبرت، هربرت، سپس چكش كاري و صاف كردند، و 

 .دنمي شد بهشان اعتماد كرد كه دنبال خرگوش ها نرون چوناگبرت، و فتي، و سگ ها، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

جا برسيم كلي از وقت چاي گذشته است.  وقتي ما به آن "درست بعد از آنكه راه افتادند فتي گفت: 

ها به او گوش ندادند. در هر صورت  اما آن "بيايد بعد از چاي برويم، يا الان چاي پيش از موعد بخوريم!

ز كنند. بيش از آني كه انتظارش را بود اگر مي خواستند بند و بساطشان را دوباره با سختشانخيلي 

تا برسند بالاي تپه ي بلند.و همينطور موقع پايين آمدن از طرف ديگرهم كلي  شدندداشتند معطل 

ماشين سرازير مي شد و اسبچه ها و الاغ را  وگرنهمعطل شدند، چرا كه بايد حواسشان به ترمز مي بود، 

. آن از وقت چاي گذشته بود ه دم چهارراه رسيدند،وقتي كه به مهمانخان هل مي داد. همين الان هم

ها كلي چاي خوردند، به خصوص فتي. پول همراهشان نبود، پس  . آنكرد كه باستندوقت فتي اصرار 

دوركينز ها گفتند كه مهمان او  -مهمانخانه دار صورت حساب سنگيني براي آقاي بليس نوشت

 هستند.

 همين طورسبز كنار جاده كشيدم. ماشين دقيقاً اينجاست (من تصويري از آن ها در مهمانخانه ي 

 اسبچه ها و الاغ) ولي من از كشيدن شان خسته شدم.

 

 

 

 



 

 راه خوبي بود ازوقتي فتي آخر سر تمام كرد، آن ها خودشان را در ماشين جا دادند و حركت كردند.  

هنگامي كه به مرز جنگل خيلي زود خورشيد شروع كرد به پايين رفتن.  سه خرس. بيشةچهار راه تا 

 .رسيدند، هوا داشت تاريك مي شد و ماه بالا مي آمد

كه آيا موزهايش به  به اين وقتي كه ديد جنگل آبي تيره چطور به نظر مي رسد، حتي خانم نايت هم

اما سگ  "سگ ها مراقب ما هستند!". او فكر كرد كه :مي ارزد يا نه شك كرددردسر همه همه ي اين 

عد از ظهر يك چيز است، و دنبالشان خرس ها گذاشتن بيرون از باغ در ب دنبال "ها فكر مي كردند:

 "خوب و راحتمان كجايند؟خانه هاي . چيز ديگركردن آن هم در بيشه ي خودشان 

 "وقتش نرسيده كه چراغ هايتان را روشن كنيد؟ "آلبرت گفت: 

نگاه كنيد به عكس برگرديد و اگر به عقب  -ه آقاي بليس به ياد آورد اصلاً چراغي نخريدهآن موقع بود ك

 ها. او فقط فكر و ذكرش رنگ چرخ ها بود.

 "در چنين جاي متروكه اي پليس پيدا شود. بعيد مي دانم مشكلي نيست،"هربرت گفت. 

 "آن هم نه يكي دو تا."-آقاي بليس گفت "كاش كه پيدا مي شد،"

 

 

 

 

 



 

ماشين را به كنار جاده كشيدند. سپس اسبچه ها و الاغ را  همان جا ، واندكي داخل جنگل رفتندها  آن

، و راه افتادند. سگ ها جلو مي رفتند، چون بوي خرس ها را فهميده بودند، و آلبرت دوركينز به بستند

احتمالاً  اگر از تنها ماندن متنفر نبود، آن ها اجازه ي فرار نمي داد، اما آقاي بليس آخر از همه بود، او

دارد همراهيشان مي  . در هر حال خانم نايت حواسش به عقب بود كه اوبا آن ها برودنمي خواست 

. تمام چيزي كه مي كند. همين كه داخل و داخل تر مي شدند، جنگل هم تاريك و تاريك تر مي شد

ري كه خرس ها براي رفت و آمد خانه شان ساخته مسي -بود مسير يك توانستند ببينند رد كمرنگي از

 بودند.

سپس مسير باز تر شد، و به جاده اي تبديل شد. پس آن ها بسيار آرام و بي سر و صدا قدم بر مي 

 ن ها باز گردند.نشست و فكر كرد كه او بماند تا آ داشتند.آقاي بليس

من نمي  "او گفت اين خوشش نمي آمد. از  كه او مي توانست ببيند. اصلا تمام چيزي بودتصوير اين 

 ."حتي ببينم كلاهم سياه است يا سبزتوانم 

شما  ". قرار داشت. كه درست جلويش بودخانم نايت  "اما من نديد مي گويم صورتتان سفيد است، "

خيلي  ديگر. نه خيلي جلوتر. شد دنبالشان برودپس آقاي بليس مجبور  "بقيه را همراهي خواهي كرد!

گوشه ي پشت تصوير قرار داشت، روي دقيقاً آن خانه  ه ي خرس ها نزديك شده بودند. در حقيقتبه خان

 است. جايي كه آلبرت تقريباً رسيده

 



 

با دم هايي كه بين پاهايشان  گهان زوزه ي دردناكي كشيدند، وسگ ها به سمت گوشه پيچيدند. نا

 نماند تا ببيند آن ها چه ديده اند، تيز برگشتند. آقاي بليس منتظر  بود و موهايشان كه سيخ شده بود،

پشت سر آن ها با تمام قدرتي كه پاهاي بلندش مي توانست او را ببرد فرار كرد. هر بار كه به درختي 

ن مي شد بلند مي شد و يمدماغ پخش زاصابت مي كرد بيشتر مي ترسيد، و هر بار زمين مي خورد و با 

قبل مي دويد بدون آن كه پشت سرش را نگاه كند. او اتومبيل، اسبچه ها، كلم ها،  سريع تر از

بخواهيد دوركينزها و همه و همه را از ياد برده بود، و تمام شب را تا صبح دويد. و در اين اثنا، شايد 

رار پا به فنايت و آقاي دي. آن ها بر نگشتند تا  دوركينز ها و خانم همين طور -بدانيد سگ ها چه ديدند

 .شودبگذارند تا اينكه كاملاً دير 

حتي  -ردندخوابيدند و صورت هاشان را پنهان كآن ها روي زمين  چرا حالا شما شگفت زده ايد كه

 آلبرت؟

ن هاست. من حدس مي زنم كه آن ها ر را كردند؟ اين جزو اسرار شخصي آاين كا  خرس ها چطور

ن ها انتظار افرادي كه دنبالشان مي كه آ نگ كردند، و اينخودشان را با چيزي كه در شب مي درخشد ر

سگ كشيدن  بو نفسنكه آن ها صداي خس خس ي زنم، به محض ايكردند را داشتند. من اين را حدس م

سرعت دست به كار شدند. اما ه ب ،شنيده بودند  (كه حالا مي توانيد ببينيدش)ها را بيرون از خانه شان

 ندانتظار داشت نمي كنم فكر



 

آن ها جن يا روح يا ديو هستند، يا هر سه  ترسانند.  فكر كرده بودند كهمه را آنطور كه ترساندند به

، انگار "تاي اين ها. فتي روي زمين قل خورد. همين طور خانم نايت، و شروع كرد به گفتن : موز، موز،موز

چيزيم نمي شه، چيزيم  "كه بخواهد بشمارد. آقاي دي صورتش را داخل كلاهش مخفي كرد، و گفت: 

 .ينكه ميلرزيدند سعي كردند بي سر و صدا دراز بكشندبا وجود ابقيه ي دوركينز ها  "نميشه.

پس خرس ها شروع به خنديدن كردند. براستي كه خنديدند! آن ها نشستند روي زمين و ريسه رفتند، و 

 .روي زمين ماند مانند كرم هاي شب تاب بزرگ، تكه هاي درخشان آن وقتي دوباره بلند شدند

 .وقتي نفسش بالا آمد اين را گفتي آرش "حالا بهتر است همگي شام بخوريم،"

وقتي فتي حساس حماقت مي كرد، عصباني بود اهربرت اولين كسي بود كه به خودش آمد، و ازينكه 

 ش را از ياد برد.ياهرا شنيد تمام غصه  "شام"كلمه 

ي وقت پير خرس ها راستي راستي براي آن شام به زحمت افتادند، و دوركينز ها و خانم نايت و آقاي دي

مانند دوستان  را خوردند آن ها رقصيدند و شامهمه را يك جا بخشيدند ؛ و وقتي كه كه اين را ديدند، 

قبل از ها نتوانستند آقاي بليس را هيچ جايي پيدا كنند، هر چند  آن. اما دخواندنترانه با هم  قديمي

تصويري از مهماني در طرف  .را با داد و قال هايشان پراندند مه ي پرنده هااين كه دست بردارند ، ه

 .ديگر است

جوجه سرد، ژامبون،  -اين لحظات پاياني مهماني است وقتي كه همه چيز تقريباً تمام شده بود

كيك تولد (در حقيقت تولد كسي هم  -كاهو،شلغم، گوجه فرنگي، دسر، پنير، نان برشته، و مارچوبه

 شده بود. نبود) هنوز مانده بود، اما بشكه ي آبجو تقريباً خالي



د كه گوش نمي دهد. برونو و ند، و خانم نايت وانمود مي كمي كنآقاي دي داشت داستاني تعريف 

 قبل از اينكه تمام كنند كه بخواهند كاري جز ساكت نشستن انجام دهند. هستندفتي پر تر آني 

د. و قطعاً خيلي ته خيلي دير تر وقتي كه كار شست و شو را تمام كردن، و البشده بود وقت خيلي دير 

 دير براي برگشتن به خانه. پس خرس ها

 

هربرت در تصوير نيست. او تكه ناني را نتوانست درست قورت بدهد و داشت در دستشويي *

 .صرفه مي كرد. او آن طرف اگبرت كنار تدي نشسته بود

 

 

 

 

 

 



 

اما اين بار  -خرس ها بمانيدآن ها را دعوت كردند كه شب را بمانند.تصور كنيد تمام شب را در خانه ي 

آن ها كاملاً احساس صميميت مي كردند، و هيچ كس اشاره اي به كلم ها و موز ها نكرد، و هيچ كس 

از خرس ها نپرسيد كه اين غذاهاي عالي شان را از كجا گير آورده اند (خرس ها اصولاً مجبور به پول 

آن ها آب زير كاه بودند،  راستش -آوردند مي شبدست "كش رفتن"دادن بابت چيزي نيستند، بلكه با 

 ).خوش مشرب مي نمودندولي با اين حال سر سفره خيلي 

بالاخانه اي. هربرت و اگبرت روي يك تخت  هيچ بزرگي داشتند، دراز و بلند، بدون واقعاًخرس ها خانه ي 

به جز فتي  -خواب دو نفره ي اضافه خوابيدند و همه به نوعي يك جاي خواب براي خودشان پيدا كردند

كه هيچ كدام از تخت خواب ها  تحمل وزن او را نداشت. پس او كنار بخاري خوابيد، روي يك تشك و متكا، 

ديد كه يك كتري است روي رواجاقي. اسبچه ها و مي ايد او خواب و با فراق بال تا صبح خر پف كرد. ش

و در يكي از اتاق هاي بيروني خرس ها جا دادند. پس همه راحت بودند. و آن ها صبج  آوردندهم  را الاغ

 .زود بيدار شدند، و داستان ادامه پيدا كرد

 

 

 

 

 



 

كجا دارد مي دود، از پرچين ه آن كه بداند ب؟ او تمام طول شب را دويد بدون اما چه بر سر آقاي بليس آمد

ها مي پريد، توي گودال ها مي افتاد، لباس هايش با سيم خاردار ها پاره مي شد. وقتي سحر شد او از 

 مي بايستخستگي داشت مي مرد، و او خود را در حالي يافت كه روي نوك تپه اي نشسته بود. الان 

و مي توانست خانه اش را در  اش را در پايين نگاه مي كرد داشت دهكدهمايل ها دور شده باشد، ولي 

 دوردست ها روي تپه اي ديگر ببيند.

ولي من كه اصلاَ  -يا يك پرچم است كه از دودكشم زده بيرون يا رفتگر است كه آمده"به خودش گفت 

  "نخواستم بيايد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

آقاي بليس بلند گفت، و برخاست و شلنگ انداز از تپه پايين آمد، از " خيلي خب، بخت با من يار است!"

اما زمين ها و پرچين ها، تا اينكه به جاده اي كه به دهكده مي رفت رسيد. او به مغازه ي بينكس رفت، 

بود. آن را  داخل يك آلونك ياط كنار مغازه پريد، و دوچرخه اش آنجاكسي سركار نبود. پس او داخل ح

از  دوبارهبا سرعت هرچه تمام با كيفش رد و به سمت خانه رهسپار شد. البته او مي خواست بيرون آو

مي گذاشت (و سرش كه لباس هايش را عوض مي كرد و كلاه خريدش را  ،بعد از آنپايين بيايد تپه

هم  مقداري صبحانه مي خورد). اما شما هم موافقيد كه كمي مشكوك به نظر مي رسد. آقاي بينكس

وقتي داشت از پنجره ي اتاق خوابش ديد مي زد. او با عصبانيت زياد شروع به  طور فكر مي كرد همين

من يك راست مي روم  باشه، پسرجون، "او گفت  لباش پوشيدن كرد، خيلي قبل از موقع معمولش.

 پيش

 

 

 

 

 

 

 

 



 

هاي من را بدزدي و آن واني اتومبيل ت سرگروهبان بوفين در ايستگاه پليس، او به تو ياد مي دهد نمي

ال او بيخيال صبحانه نشد، حتي در خوردن آن عجله هم نكرد. وقتي كه با اين ح "ها را برنگرداني،

داشت سوسيسي را مي جويد، به نظرش جالب آمد كه آقاي بليس چطور مي تواند تعطيلات تابستانش 

 دي بود.را داخل زندان بگذراند. آن دور ها در خانه ي خرس ها حرف هاي زيا

 

 ]اين يك پرتره ي واقعي ار سرگروهبان بوفين بدون كلاهش است. [

 

دادند (يا  د. آن ها موز هاي خانم نايت را پسخرس ها آن روز صبج روي خلق و خوي خيلي خوبي بودن

اما آورده اند). كجا از آن ها را  نپرسيد او بيشتر آن ها را)؛ و به آقاي دي مقداري كلم تر و تازه دادند (و

 گاري نو مي خواست، و آقاي دي هم خانم نايت يك

 

 

 

 

 

 



 

كدام از آن ها فكر يك چرخ دستي نو،  و دوركينزها يك سوپ خوري نو، و خرس ها مقداري تفريح؛ و هر 

را از او بگيرند. همچنين دوركينز ها ناگهان يادشان اين چيز ها ي بليس كسي است كه بايد كردند آقا

چون كه اصلاً اين رفتار در شأن آن ها نبود، -بگيرندآمد كه بايد هزينه ي اسبچه ها را نيز از آقاي بليس 

 به طور نفرت انگيزي ثروتمند بودند.

 تو هم چپانيك لبته بگذريم بعد از يك صبحانه ي زود هنگام همه شان با هم به راه افتادند. كه ا

داند كجا رفته بود و سگ ها هم به طرف خانه  ا كه با وجود اين كه آقاي بليس خدا ميحسابي بود، چر

دويده بودند، خرس ها و دوركينز ها و دو نفر ديگر مجموعاً نه نفر مي شدند. برونو روي زانوي خانم 

 هم جاي زيادي باقي نماند. و براي فتي -نايت نشست، و آرشي و تد تا مي توانستند جا گرفتند

 يا دارد به راه مي افتد. -ها به دهكده رسيدند، فهميدند كه داد و قالي به راه است آنوقتي كه 

آقاي بينكس داشت سعي مي كرد سرگروهبان بوفين را مجاب كند كه آقاي بليس يك دزد است، و اين 

 كه او بايد مستقيماً برود بالا ي تپه

 

 

 

 



 

امون كه بالاي تاپه زندگي مي هان! ه "دان ببرد. در اين تصوير سرگروهبان بوفين دارد مي گويد:و او را به زن

بينكس دارد داد مي زند، و مردم دارند بيرون مي آيند. شما مي توانيد سام را ببينيد، پسر ارشد  "كنه

پدرش بينكس پير را سر جايش مي كند كه بيايد ببينند كه چگونه سرگروهبان بوفين، كه دارد رفقايش را صدا 

مي نشاند. آرايشگر و قصاب هم آنجا هستند؛ كفاش (در بعدي) دارد دزدكي نگاه مي كند؛ عمو جو هم با 

و ايستاده بود تا با خانم سيمكينز اعينكش دم در است، خانم گولايتي هم ايستاده با يك بسته زير بغلش، 

به ماجرا علاقمند مي د تا بشنود، آلفرد خوش تيپ هم دارد صحبت كند، بابا گمجي پير هم دارد سخت مي كوش

 هست، و يكي دو تا بچه هم هستند. بعدي؛ آنجا صورت يك نفر ديگر در پنجره ي شود

اما اين ها در مقابل ول وله ي يك دقيقه بعد هيچ بود، وقتي كه ماشين تا خرخره پر آقاي بينكس سر رسيد، پر از 

 ه، كه توسط سه اسبچه و يك الاغ كشيده مي شد.خرس ها و دوركينز ها و بقي

خنديدند و چيزهايي راجع به آفتابه قراضه ي آقاي بينكس رسيدند. و همه تمام دهكده در عرض يك دقيقه آنجا 

 گفتند كه اين او را بيش از پيش عصباني كرد.

ن و پر از يك مشت خرس و آدم هاي فرستادن ماشين به آن زيبايي درب و داغو د،او بايد به زندان برود باي"او گفت 

 "غريبه.

 و افتاد توي جوي آب. رفت؛ آقاي بينكس ناگهان عقب بودآرشي  "غرررر"

شما بايد خيلي هم ممنون باشي كه ما  متشكرم!"يست و مؤدب باش، و بگو حالا بلند شو با"آرشي گفت.

ن را داخل بيشه مان جا گذاشت و فرار كرد، خودمان را به زحمت انداختيم تا ماشينت  را برگردانيم. آقاي بليس آ

 "و تا الان هم پيدايش نشده.

ت دزدكي مي رفت خـ خانه، امروز صبج زود، همان طور كه او را ديدم كه داش"بينكس گفت.  "،بـ..بله اوه بله"

 "خدمت سرگروهبان داشتم عرض مي كردم.



 

آقاي دي يك چرخ دستي نو مي خواهد،  او به همه بدهكار است.پس بايد برويم دنبالش، "تدي گفت  

خانم نايت يك گاري نو، دوركينزها سوپ خوري نو، آقاي بينكس پولش را، و ما هم مي خواهيم او را 

 "ببينيم. همه با هم فرياد خواهيم زد.

و اين چيزي بود كه آن ها تصميم گرفتند انجام دهند. آقاي بليس بيچاره از هيچ كدام از اين ها خبر 

به  . او دردسر هاي تازه اي داشت. به محض اينكه به بالاي تپه رسيد (بسيار خسته) بالا را نگاه كردنداشت

 دودكش اش. و در جاده خشكش زد.

زرگوش نباشد كه به  كلةاگر اين "او گفت،  "هم بخت با من يار است هم مورد عنايت قرار گرفته ام،"

كه از دور  بود(به همين دليل  "دارد مي جودهم دودكش من چسبيده، و به نظر مي رسد فرش را 

 شبيه پرچم به نظر مي رسيد).

 

 

 

 

 

 

 

 



 

زرگوش بود! آقاي بليس گذاشته بود و رفته بود و يادش رفته بود كه به او غذا بدهد، پس او  كلةبله، 

هم در پشتي را متلاشي كرده بود، خودش را بالاخره در اتاق ناهار خوري چپانده بود، و در طول مسيرش 

و از روي بخاري و از سقف بعدي به سمت اتاق زير شيرواني،  -سقف را خورده بود ،به بهترين اتاق خواب

قاليچه ي جلوي  وزد  نجا داشت در آفتاب سحرگاهي پلك مييرواني، ظرف ها را انداخته بود. آزير ش

 .بود بخاري بهترين اتاق خواب در دهانش

وجود اينكه او زرگوش را براي ديد. با  وقتي داخل شد، دهد از آنچه آقاي بليس اين به شما تصوراتي مي

 ر متعجب شد. او تا بحال نمي دانست كه گردنش حالت تلسكوپي دارد.ان سال داشت، بسياسالي

وقتي كه  حتيآقاي بليس راستي راستي عصباني بود؛ اما زرگوش نمي خواست دوباره پايين بيايد، 

 آقاي بليس دمش را محكم در اتاق ناهارخوري كشيد.

آقاي  "دست از سر من بردار! -امروز هوا مرطوب است! "تمام كاري كه مي كرد اين بود كه هي بگويد

بليس آنقدر خسته بود كه او را تنها گذاشت، لباس هايش را عوض كرد، مقداري غذا به چمن ها برد و 

 چيزي بين صبحانه و ناهار خورد (يا ظهرانه).سپس سريع خوابش برد، زير درخت، حتي خواب هم نديد.

آنجا يك دسته ي درست حسابي از مردم " او گفت درست بعد از يازده او با صداي زرگوش بيدار شد.

من مي توانم صداي سرگرهبان بوفين، بينكس، و  ند مي آيند بالاي تپه آقاي بليس،هستند كه دار

صداي آن دوركينز هايي كه سه شنبه ي پيش با آنها چاي خوردي؛ و بقيه ي اهالي؛ و خرناس خرس ها را 

 ".بشنوم



 

 گوش هايش بطور عجيبي تيز بود). (درواقع زرگوش شايد كور باشد، اما 

 "و به طرز وحشتناكي از دستتان شاكي اند، آقاي بليس."زرگوش اضافه  كرد 

 "چه دارند مي گويند؟ يا خدا!"آقاي بليس گفت 

 "دارند مي گويند:ما مي خواهيم از حلقوم بليس پير بيرون بكشيم،دو برابرش را، ما مي خواهيم."

گفت و تيز و بز داخل پريد و همه ي چفت ها را انداخت و همه ي قفل  ين راا آقاي بليس "نجاتمان بده!"

 ها را بست.

 سپس دزدكي از يكي از پنجره هاي اتاق خواب بيرون را نگاه كرد، اما زرگوش كله اش را داخل كشيد.

ت، و آقاي دي، و بسياري از اهالي دوركينزها، و خرس ها، و خانم ناي خيلي زود بوفين، بينكس، و

م بود و آن هوا گررسيدند.هيچ اثري از هواي مرطوبي كه زرگوش حرفش را زده بود نبود.سر دهكده 

 ها صورت هايشان را با كهنه پاك مي كردند.

 "آقاي بليس!"همه با هم داد زدند: 

 هيچ جوابي نيامد.

او پولش را مي خواهد، و  "بقيه همصدا داد زدند:و  "من پولم را مي خواهم."پس آقاي بينكس داد زد

 "مي خواهد آن را پس بگيرد.

 جوابي نيامد.

  "چرا او را دستگير نمي كني؟"آرشي  كه كنار دروازه ايستاده بود، گفت

 "مي كنم! "بوفين گفت 



 

بيرون  از دودكش متر گفت،  گردنش را يك يا دو  بود كه ناگهانزرگوش  "ها!ها! من ميبينم تان،" 

، نه اينكه ببيندشان، اما آن ها اين را نمي دانستند. آن ها بالا را نگاه ه بودها را شنيد آنآورد. او صداي 

پهن زمين  درجا ير شدند. در حقيقت بيشترشانو را ديدند، و همين كافي بود. همه متحكردند و ا

چرا كه نمي خواست به  (مي بينيد كه آقاي بليس زرگوش را كاملا مخفي نگه داشته بود،شدند.

سرگروهبان بوفين بابت گواهي نگه داري آن پول بدهد، و او مطمئن بود كه قيمتش دو برابر خواهد 

ديده بود كه وقتي غريبه اي آمد بالاي تپه بپرد داخل سوراخ و تا امروز  تا. زرگوش آموزش15سالي  -بود

چون زرگوش كاملاً از ياد برده بود كه  -بيشتر از كله اش را نديده بود. امروز استثنا بود چيزي هيچ كس

 كجا است، و فكر كرده بود داخل سوراخ خودش است!)

پاشيد و بزنيد به چاك، يا مي آيم از سوراخم بيرون و مي  ".زرگوش داد زد "بلند شويد!، بلند شويد"

 خل.؛ و سرش را سريع برد دا"پرم رويتان

خيلي سريع.همه به جز  -پس آن ها بلند شدند و رفتند (مي توانيد آن ها را در صفحه ي بعد ببينيد)

 خرس ها كه آنقدر ها هم نترسيده بودند. آن ها رفتند پشت پرچين

 

 



 

ين مثل بشكه قل فرگروهبان بوست و پايشان را گم كردند. فتي و سبقيه يكي پس از ديگري د

جوي آب متوقف  طولاني؛ قبل از اينكه برسند به پايين تپه توسط ، يك مسير كاملاًخوردند و قل خوردند

 شدند.

الا اين طور نخنديده بود، با وجود تمام اين در به دري س بود كه بخندد؛ و از پريروز تا حالا نوبت آقاي بليح

 تكان داد.ها، خيلي زياد خنديد. او بيرون آمد و در راه ايستاد و دستش را براي دوستانش 

 ."صبح بخير! "خرس ها در حالي كه فوراً سرشان را از پرچين بالا مي آوردند، گفتند

 .، اين را گفتآقاي بليس، در حالي كه به هوا مي پريد "يا خدا!"

  "برايتان انجام دهيم؟ تا بر بيايدمان كاري هست كه از دست "آن ها گفتند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

حداقل مي توانيد به من كمك كنيد تا زرگوش ام را از خانه بيرون  بله -راستشنه ممنونم! "او گفت

 "بياوردم؟

 "نه مجاني! ولي -با كمال ميلصد البته! "آن ها گفتند 

 "من لطف شما را از ياد نمي برم. "او گفت،  "البته كه نه! "

شروع كنند به  او به زرگوش داد زدند كه الان مي خواهند بيايد از دمخطاب پس آن ها داخل رفتند و 

 گر او همين حالا نيايد پايين و نرود بيرون.خوردن تا بالا ، ا

اما وقتي كه  -از دوده و گچ  درست حسابي به همراه باراني -گردنش را داخل كشيد فوراً البته كه او 

داخل ناهار خوري را نگاه كرد و ديد (و از خيلي نزديك مي توانست ببيند) خرس ها چه شكلي اند، و 

چه هيبتي دارند آنقدر ترسيد كه مثل تير ار پنجره بيرون پريد. با دو پرش بعدي او آن طرف پرچين و 

 .داخل جاده بود

 

 

 

 

 

 



 

همه با هم، و سريع تر از قبل دويدند و  "دم كش!آ"وقتي كه مردم ديدند كه او دارد مي آيد فرياد زدند

تا كاملاً زرگوش  وبيدند. همين طور كهخوردند ، و همه ي خانه ها ي دهكده در هايشان را به هم ك قل

 اشك مياز فقدان او گله گله هم از پريدن دست بر نداشت ؛ آقاي بليس در دور دست ها گم شود، 

  .ريخت

جعبه ي پولش را  بعد از ناهار خرس ها پولي براي كمك كردنشان گرفتند؛ و آقاي بليس رفت و كيف و

ه همه ي اين برداشت، چون فكر كرد كه موقع تصويه حساب است. فكر مي كنم مي خواهيد بدانيد ك

 بسيار گران تمام شد. در اين مورددارد. ه هر حال هر چيزي قيمتي ب خورد،  بماجرا ها چقدر پايش آ

 تي كه تمام شد نوشت.اين يك نسخه از نوشته اي است كه آقاي بليس يادداشت روزانه اش را وق

و ونش نگه داشت)؛ ي( به جز يكي دو تا سكه ي خارجي كه او براي كلكس شدخالي  كاملا جعبه ي پولش

 .او براي تعطيلات تابستان جايي نرفت اين شد

 

 

 

 

 

 

 



 

ظي كرد، تمام پولش را برداشت، سوار دوچرخه اش ز، بعد از آن كه با خرس ها خداحافبعد از ظهر آن رو

پرداخت كرد (و  ساب آقاي بينكس، آقاي دي و خانم نايت را نقداًو پايين به سمت دهكده رفت. او ح، شد

ن ها گفتند كه از اولش هم مي و آ براي دوركينز ها و مهمانخانه دار هم بصورت پستي حواله كرد)

 است.پارچه آقا دانستند كه او يك 

ن پيدا او تنفر زيادي نسبت به آ -ده نكرداستفا راستش را بخواهيد آقاي بليس ديگر هرگز از اتومبيل

وسي داد. بله، هديه ي عروسي. خيلي زود بعد از را به آقاي دي به عنوان هديه ي عركرده بود. پس آن 

آن ها هر دو در يك زمينه آقاي دي شد سومين شوهر خانم نايت.او گفت كه اين جالب است، ماجرا اين 

تر و تميز در دهكده راه يادي را با هم داشته اند. پس آن ها يك بقالي ، و ماجراهاي زفعاليت مي كردند

 "دي و نايت."، و اسمش را گذاشتند انداختند
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

هستند، و هميشه به او اجازه مي دهند كه موز و كلم هاي  ين ها با اقاي بليس خيلي صميمحالا آ

 بسيار ارزان قيمتي داشته باشند.

ز  . آقاي بليس آكاردئونش را نواخت.فتي دوركينبسيار جالبي صورت گرفتدر مراسم عروسي كارهاي 

سرگروهبان بوفين  ع به يك مامور پليسِ پا گنده بود،جا كه تمامش راج نيك آواز با نمك خواند، اما از آ

نمي خنديد. خرس ها بار ها و بارها به سلامتي همه نوشيدند، و تا صبج روز بعد خانه نرفتند. اما 

 بهترين قسمت آن وقتي بود كه، در وسط عروسي زرگوش كله اش را از پنجره اورد داخل!

 "الا همه دوباره اينجاييم.حها!ها! "او گفت 

 .و همه ساكت شدند

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ."تو كجا بودي؟"اي بليس گفت آق

 "! از دوركينزها و خرس ها بپرس!دنمي خواهد بفهمي اندلت"او گفت،  "ها!ها"

. آن ها از اين قضيه خوششان نمي آمد. اما آن  بگذاردند و بروندكه دوركينزها زود و اين باعث شد 

نظرشان موقع بازگشت به خانه عوض  حالموقع خرس ها اهميت نمي دادند چه شده است، با اين 

شد.زرگوش ذره ذره غذاهاي داخل خانه شان را خورده بود، و پنجره ي اتاق انباري را شكسته بود. و اما 

يك سوراخ گل و شب كه او تمام سردرختي هاي داخل باغشان را جويده است، و  ديدنددوركينزها، 

 گشاد درست وسط بهترين محوطه چمن شان كنده است.

.و همين طور رهايش "بليس پير در عوض بهترش را داد اما خب ما به فنا رفتيم!"خرس ها گفتند:

فرستادند، و موقعي كه مشغول اين كار بودند كلم هايي  صورت حسابكردند. اما دوركينزها دوباره 

 9وند و پ 1  اضافه كردند ، كه قبلا فراموش كرده بودند: مجموعاًبه آن كه خرس ها خوردند را نيز 

 .پني 8و  گشيلين

اما آقاي بليس آن موقع هيچ پولي نداشت، و داشت تقريباً از دست دوركينز ها خسته مي شد،پس يك 

 چهار پني به انضمام رسيد خودش برايشان فرستاد.

 به اين شكل تنظيم اش كرد.

ديگر آنقدر ها صميمي وقتي كه دوركينز ها آن را گرفتند بسيار عصباني شدند، و آقاي بليس و آن ها 

 .نبودند



 

دهكده هميشه داخل حياطش پرسه مي زنند،  سركيف است، چون بچه هايآقاي بليس خيلي  حالا اما

 هميشه الاغ مي راند، نه يك اتومبيل، و يك تا نگاهي به زرگوش بياندازند. او حالا يك گاري كوچك با

 د.هر وقت كه در دهكده پيدايش مي شود، به او سلام نظامي مي كن سرگروهبان بوفين

 ."حيوون كوچولوتون چطوره حضرت آقا؟"او مي گويد 

 "اما چموش با كلم ها. و حال بوفين ها چطور است؟"خيلي خوب، متشكرم قربان،"

 "اما بطور ضالمانه اي چموش با چرم كفش هايشان."او مي گويد، "بسيار خوب، متشكرم،"

انداخت (و زرگوش آن را در دور به جز اين نكته كه آقاي بليس كلاه سبزش را  -اين پايان داستان است و

 .تان ها كلاه قهوه اي بسر مي گذاردآشغال ها پيدا كرد)، و او حالا در تابستان ها كلاه سفيد، و در زمس

 والسلام.


